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سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، 
تلفیقی از تهدید و تمنّا بود؛ رویکردی که بیش 
از آنکه مبتنی بر اســتراتژی باشــد، بازتابی از 

تناقض های درون  کاخ سفید بود.
آنچه سیاســتگذار را در دیپلماســی قابل 
 پیش بینی و در عین حال مؤثر می سازد، ثبات در 
موضع و انسجام در تصمیم گیری است اما دولت 
دونالــد ترامپ در مواجهه با ایران، به الگویی از 
سردرگمی بدل شد؛ الگویی که در آن، خروج از 
برجام، ادعای مذاکره بدون پیش شرط، تهدید 
نظامی، دعوت به صلح، تشدید تحریم ها و حتی 
ارسال پیام های تبلیغاتی در کنار هم قرار گرفتند.
اول  دوره  انتخاباتــی   کارزار  در  ترامــپ 
ریاســت جمهوری خود، وعده خــروج از توافق 
هسته ای را داد، آن را عملی کرد، و در همان حال 
خواهان »توافقی بهتر« شــد؛ او ایران را تهدید 
به جنگ می کرد و همزمان، از تمایل به مذاکره 

مستقیم سخن می گفت.
ترامپ گفتــه بــود: »من آمــاده ام بدون 
پیش شرط مذاکره کنم.« از این دست جملات، 
بارها از سوی وزیر خارجه وقت، مایک پمپئو نیز 
تکرار شد اما در فاصله ای کوتاه، دولت دوازدهم را 
هم به حمله نظامی تهدید کرد. در ماجرای ساقط 
شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران، ترامپ ابتدا 
از اقدام نظامی سخن گفت و سپس در آخرین 
لحظه عقب نشینی کرد. تناقضی که رسانه ها آن را 

نشانه ای از ناهماهنگی میان حلقه تصمیم سازان 
امنیتی دولت آمریکا تعبیر کردند.

دولت ترامپ حتی پس از به شهادت رساندن 
سردار سلیمانی، پیامی از طریق دولت سوئیس 
به ایران ارسال کرد تا تنش کنترل شود، یعنی 
هم ترور می کرد و هم پیام صلح می فرســتاد. 
همیــن رفتارهای دوگانه، نشــان از راهبردی 
داشــت که بیش از هر چیز، به جای عقلانیت، 

تابع موج سازی های رسانه ای بود.
خروج از برجام و رؤیای توافق بهتر 

بازی با کارت های سوخته
یکی از اقدامات پرُ سر و صدای ترامپ، خروج 
از برجام در ســال ۲۰۱۸ بــود. او این توافق را 
»بدتریــن توافق تاریخ« خوانــد و وعده داد با 
»فشار حداکثری«، ایران را به پای میز مذاکره 

بازمی گرداند تا »توافقی بهتر« حاصل شود.
فشار حداکثری و ادعای حمایت از مردم 

دوگانگی آشکار
ترامپ سیاست »فشار حداکثری« را پرچم 
سیاســت  خارجی خود در برابر ایران قرار داد. 
تحریم های نفتی، مالی، بانکی و حتی تحریم های 
دارویی و غذایی، شدیدترین فشارهای اقتصادی 
تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد اما به اعتراف 
محافل آمریکایی نتوانســت به هدف برســد و 

ناکام ماند.
امــا در همین فضا، او بارها مدعی شــد که 

این فشــارها »بــرای حمایت از مــردم ایران« 
است؛ موضعی که بیش از هر چیز، پوچ به  نظر 
می رسید. چگونه می توان هم دارو را تحریم کرد 
و هم ادعای حمایت از مردم داشت؟ هم صادرات 
نفت ایران را بــا تحریم کاهش داد و هم گفت 

مردم را هدف قرار نداده ایم؟
تناقض در بیان و عمل ترامپ

در بندهای متعددی از اظهارات دولت ترامپ، 
ادعاهایی نظیر »ما خواهان تغییر رژیم نیستیم«، 
»هدف ما مذاکره اســت« یــا »به  دنبال جنگ 
نیستیم« دیده می شــود. در حالی  که اقدامات 

عملی دقیقاً در مسیر عکس این جملات بود.
ترامــپ با ایجــاد مانع بــرای واردات اقلام 
پزشــکی در اوج همه گیری کرونا، عملًا نشان 
داد که »ادعای حقوق بشر« در سیاست آمریکا، 
فقط یک ابزار تبلیغاتی است. در حوزه نظامی، 
پس از حمله به پایگاه عین الاســد توسط ایران 
در پاســخ به ترور سردار سلیمانی، آمریکا هیچ 
واکنش نظامی نشان نداد؛ در حالی  که پیش تر، 

از »پاسخ کوبنده« سخن گفته بود.
این عقب نشــینی ها، از یک سو پیام ضعف 
می فرستاد و از سوی دیگر، نشان می داد که تیم 
ترامپ در مرز بین تبلیغات انتخاباتی و واقعیت 
ژئوپلیتیک منطقه، ســردرگم اســت. نه توان 
درگیری تمام عیار وجود داشت و نه سیاست های 

منطقه ای به درستی فهم شده بود.

در تاریخ ملت ها، کمتر ســرزمینی را می توان 
یافت که آزمون های سخت و همزمانی چون جنگ، 
تحریم، فشارهای خارجی و بحران های داخلی را 
چنین پرصلابت پشت سر گذاشته باشد. ملت ایران، 
با تکیه بر ایمان، عدالت خواهی و مقاومت فرهنگی، 
بارها از بحران هایی عبور کرده که پیش بینی ناظران 
خارجی، چیزی جز شکست یا تسلیم نبود. با این 
حال، هر بار، قدرتی فراتر از معادلات سیاســی و 
مادی، به یاری این مردم آمده اســت؛ و آن، وفای 

خداوند به وعده های خویش است.
آیه یکصدو یازده از سوره توبه، با این عبارت رسا 

»ِ آغاز می شود: »وَمَنْ أوَْفَی بعَِهْدِهِ مِنَ الَلّ
یعنی: »و چه کســی به عهد خود وفادارتر از 

خداوند است؟«

این آیه، نه صرفاً بیانی معنوی، بلکه اعلام یک 
قاعده قطعی در ســنت های تاریخی الهی اســت. 
خداونــد وعده داده که اهل ایمان را یاری خواهد 
کرد و مظلومان را وارث زمین خواهد ساخت. این 
وعده ها در قرآن، صریح و مکرر آمده اند؛ از جمله:

»وَنرُِیــدُ أنَْ نمَُنَّ عَلیَ الذَِّینَ اسْــتُضْعِفُوا فيِ 
الْرَْضِ...« )قصص: ۵(

الحُِونَ« )انبیاء:  »انََّ الْرَْضَ یرَِثهَُــا عِبَادِيَ الصَّ
)۱۰۵

ملــت ایران؛ مخاطب عهد الهی: اگر مردم، در 
سخت ترین شرایط، همچنان بر اصول الهی نظیر 
عدالت، حق طلبی، آزادی خواهی، کرامت انسانی، 
و مبارزه با فساد و ظلم پای بفشارند، بی تردید در 
دایره »عباد صالح« قرار می گیرند و وعده پیروزی 

نهائی شــامل حالشان خواهد شــد. از این منظر، 
پیروزی نهائی مردم ایران یک اصل قرآنی و سنت 
قطعی الهی است. خداوند در قرآن می فرماید: »إنَِّ 
َ لا یخُْلفُِ المِْیعَادَ«؛ و هیچ گاه در تحقق وعده اش  الَلّ

تخلف نمی کند.
وفای الهی، پشــتوانه راه ملــت: در روزگاری 
که برخی عناصر پشــیمان نسبت به آینده کشور 
و مســیر مبارزات مردم دچار تردید یا خستگی 
شــده اند، یادآوری این اصل ایمانی حیاتی است: 
خداوند به عهد خود وفادارتر از هر شــخص دیگر 
است. اگر ملت بر عهد خود با خدا بایستد، خداوند 
نیز وفای به عهد خواهد کرد. پیروزی های گذشته 
ملت ایران، از پیروزی انقلاب اســلامی گرفته تا 
دفاع مقدس، از شکســت فتنه ها تا تداوم حیات 

سیاسی مســتقل در منطقه، همه گواهی بر این 
وفای متقابل اند.

در فضای کنونی که مردم از برخی ناکارآمدی ها 
گلایه مندند و فشارهای خارجی نیز شدت یافته 
اســت، نباید امید به تحقق وعده الهی را از دست 
داد. راه درســت، نه عقب نشــینی از اصول، بلکه 
بازگشــت صادقانه به عهد نخســتین با خداوند 
است. اگر ملت، مسئولان، نخبگان و جوانان ایران 
بیــش از پیش به عدالت خواهــی، اصلاح امور و 
تقویت معنویت و همبستگی همت کنند، تحقق 
پیروزی نهائی نه فقط ممکن، بلکه تضمین شده به 

وفای الهی است.
بی تردید، همان گونه که خداوند فرمود:

؟ِ« »وَمَنْ أوَْفَی بعَِهْدِهِ مِنَ الَلّ

حضــرت آیت الل العظمــی خامنه ای، در مراســم 
بزرگداشت چهلّمین روز شهادت شهدای جنگ تحمیلی 
اخیر رژیم صهیونی علیه ایران طی سخنانی بار دیگر به 
روایت آنچه در این جنگ دوازده روزه رخ داد، پرداختند و 
پیروزی ملت ایران در این نبرد را افتخاری بزرگ دانستند 
و تأکیــد کردند: »ملّت ایران به توفیق الهی دین خود را 
و دانــش خود را رها نخواهد کرد. ما در راه تقویت ایمان 
دینی مان و در راه گســترش و عمق دانش های متنوّع و 
گوناگون خودمان، قدم های بلندی برخواهیم داشت. و به 
فضل الهی و به کوری دشــمن خواهیم توانست ایران را 
به اوج ترقّی و اوج افتخار برسانیم؛ ملّت ایران این توانایی 
را دارد و ان شــاءالل به توفیق الهی این توانایی را اعِمال 

خواهد کرد و به نتیجه خواهد رساند.« ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
از این رو، رسانه KHAMENEI.IR برای روایت و تحلیل 
کلان پیروزی جمهوری اســلامی ایران در نبرد تحمیلی 
۱۲روزه اخیر با رژیم صهیونیســتی و نقش رهبر معظم 
انقلاب اسلامی در هدایت کشور، پرونده  »روایت فتح« را 
مشتمل بر تحلیل کارشناسان عرصه های مختلف کشور 

در این باره، تدوین و منتشر کرده است.
* بــه همین منظور یادداشــت پیش رو با نگاهی به 
برخی نظریات دست یابی به پیشرفت پس از بحران های 
ملّی به بررســی الگوهای بازتدوین یک سند چشم انداز 
الهام بخش، عینی، باورپذیر و مشارکتی برای تحقق »امر 

ملّی ایران« پرداخته است.
 تجربه جنگ دوازده روزه در عین تلخی، درس های 
فراوانی برای حکمرانی داشــت که با درک درست از آن 
می تــوان تهدید پیش آمده را بــه یک فرصت طلایی و 

تاریخی برای پیشرفت ایران تبدیل کرد.
اگرچــه کاربســت واژه بحران برای جنــگ دوازده 
روزه، از دید برخی صاحب نظــران کمی بزرگ نمایی به 
نظر برسد اما می توان با شاخص بندی مؤلفه های بحران 
زمینه تعابیر متفاوت و پراکندگی دیدگاه ها و چالش های 
نظری را به کمترین میزان رســانده و بر حل رو به آینده 

چالش ها تأکید کرد.
در عرصــه نظری چارچوب هــا، نظریه ها و الگوهای 
متعددی برای دســتیابی به پیشرفت پس از یک بحران 
ملیّ وجود دارد که در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد 
توسعه و مدیریت بحران بررسی شده اند. این نظریه ها به 
دولت هــا و جوامع کمک می کنند بحــران را به فرصت 
تبدیل کرده و وارد مرحله بازســازی ملّی شوند. برخی از 

این نظریه ها عبارت اند از:
 Nation-Building /( ۱. نظریــه بازســازی ملـّـی *
National Reconstruction(که بر تقویت انسجام اجتماعی، 

پیروزی نهایی ملت ایران
تجلی وفاداری خداوند به وعده های خود

  امیر جلالی

روایتی از آشفتگی سیاست های ترامپ در قبال ایران
چرخش میان تهدید و تمنا علی آبشناس

ناکامی در ساختن روایت، سردرگمی 
در عمل

دولــت ترامپ در مواجهه بــا ایران، نه تنها 
استراتژی منسجمی نداشت، بلکه در لایه های 
مختلف سیاســت گذاری- از گفتار تا عمل، از 
دیپلماسی تا تحریم، از تهدید تا عقب نشینی- 
گرفتار تناقض بود. این تناقض ها تنها به ضعف 
تصمیم گیری خلاصه نمی شــد، بلکه ریشه در 
ناآگاهی از پیچیدگی های ایران، منطقه و نظام 

بین الملل داشت.
لازم بــه ذکر اســت؛ آنچه از ایــن دوران 

باقی ماند، مجموعه ای از سیاســت های ناتمام، 
وعده های عملی نشده و فرصت های از دست رفته 
بود؛ وضعیتــی که دولت های بعــدی آمریکا، 
از جملــه بایدن، تلاش کردند با بازگشــت به 
گفت وگو و احیای تدریجی اعتماد، تا حدی از 

آن فاصله بگیرند.
با آغــاز دور دوم ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ، سیاســت فشــار حداکثری علیه ایران 
مجدداً شــدت گرفت. در حالــی که مذاکرات 
غیرمستقیم با میانجی گری عمان در جریان بود 
و امیدهایی برای توافق ایجاد شده بود، واشنگتن 
با چراغ سبز به حملات اسرائیل، مسیر گفت وگو 

را به سوی تقابل نظامی کشاند.
در حالی  که اعلام می شد که ایران و آمریکا 
مذاکرات را به ســمت توافق بــه خوبی پیش 
 می برند، اما اســرائیل با هماهنگی و پشتیبانی 
اطلاعاتی آمریکا، موجی از حملات هوائی را علیه 
فرماندهان ارشد نظامی و حتی ساختمان های 
مسکونی،  هلال احمر و صداوسیمای جمهوری 

اسلامی ایران آغاز کرد.
حملاتی که البته با پاســخ قاطع و به تعبیر 
رهبر معظم انقلاب »سخت و پشیمان کننده«، 
رو به رو گردید. ایمان، پایمردی، روحیه جهادی 

و مقاومــت و ایســتادگی در برابــر متجاوز به 
مرزوبــوم ایــران اســلامی، مــردم را بیش از 
پیــش متحــد و یکپارچه کــرد. ایمانی که به 
اذعان کارشناســان خارجی و داخلی، از تمدن 
چندهزارســاله و فهم عمیق وطن پرســتی و 

دینداری ایرانیان نشأت  می گیرد.
در ادامه، آمریــکا با هدف تنفس مصنوعی 
به رژیم صهیونیســتی در زمانی که مراکز مهم 
و حساس اســرائیل مورد اصابت های پی درپی 
موشــک های ایرانی قرار می گرفــت و هیمنه 
پوشالی این رژیم کودک کش نامشروع و ارباب 
و حامیــان غربــی اش را در هم می شکســت، 

هسته ای  تأسیســات  بی-۲،  با بمب افکن های 
کشور را به بهانه جلوگیری از دستیابی ایران به 

بمب اتم مورد حمله قرار داد.
ایران نیز با حملاتی حساب شــده به پایگاه 
آمریکایی العُدید در قطر پاســخی قاطع داد که 
بعد از یک ماه میزان تأثیر و دقت شگفت آور این 
حملات و خسارت واقعی آن رسانه ای شد. حمله 
به ایران در میانه مذکرات، نشانه ای از فریبکاری 

و فقدان صداقت آمریکا بود.
ترامــپ در دور دوم خود برخلاف ادعاهای 
قبلی، به سیاســت جنگ افــروزی در منطقه 

غرب آســیا و بازی کردن در نقش پلیس خوب 
و صلح طلب بازگشــت. حمایــت آشــکار او از 
جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیســتی علیه ایران و 
کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، نه تنها 
فضــای مذاکره را از بین برد، بلکه افکار عمومی 
داخل آمریکا و نهادهای مطالعاتی را نیز به انتقاد 

از رویکرد کاخ سفید واداشت.
جنگی که به باور تحلیلگران، آتش تنش منطقه ای 
 Atlantic را شــعله ورتر کرد. اندیشــکده هایی مانند
Council هشدار دادند که این درگیری می تواند سرآغاز 
دور تازه ای از بی ثباتی در منطقه غرب آسیا باشد. در 
داخل آمریکا نیز بسیاری از حامیان ضدجنگ ترامپ، 
از رویکرد نظامــی وی انتقاد کردند و آن را تناقضی 

آشکار با شعار »پایان جنگ های ابدی« دانستند.
پس از حملات، راهپیمایی های گسترده ای 
در شــهرهای ایــران برگزار شــد. پلاکاردها و 
دست نوشــته هایی چون  »آمریکا  =  تروریســم 
دولتــی«، »مذاکره با قاتلان بی فایده اســت« 
و »فــردو و نطنز قلب غیرت ماســت« فضای 
اجتماعــی را تحــت تأثیر قــرار داد. در فضای 
 NoToTrump# مجازی نیز هشــتگ هایی مانند
و #فردو_زنده_اســت در ترندهــای فارســی و 

بین المللی داغ شد.
حمایت قاطع و یکپارچه ایرانیان از تأکید 

رهبری بر ایستادگی و پیشرفت
فصل الخطاب را پیر و فرزانه مردم ایران و همه 

آزادگان جهان، حضرت آیت الل العظمی خامنه ای 
بر همگان به صراحت اعلام کردند. رهبر معظم 
انقلاب اســلامی در مراسم بزرگداشت شهدای 
جنگ تحمیلی اخیر، ضمن ستایش از مقاومت 
مردم، تأکیــد کردند که ملّت ایــران علاوه بر 
افتخارات بزرگی که در این ۱۲ روز کسب کرد 
و امروز همه دنیا به آن اعتراف می کنند، توانست 
قدرت، اســتقامت، عزم، و اراده و دستِ پرُ خود 
را به دنیا نشــان دهد به طوری که همه قدرت 
جمهوری اسلامی را از نزدیک احساس کردند.

ایشان علت اصلی مخالفت استکبار جهانی 

و در رأس آن آمریــکای جنایتکار با جمهوری 
اســلامی را دین و دانش و اتحاد ایرانیان زیر 
سایه قرآن و اســلام دانستند و گفتند: آنچه 
آنها به عنوان هســته ای، غنی سازی و حقوق 
بشــر مطرح می کنند بهانه است و علت اصلی 
ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن 
نو و توانایی های جمهوری اسلامی در عرصه های 
گوناگون علمی و دانش های انســانی، فنی و 

دینی است. 
وزارت خارجــه ایران با صــدور بیانیه ای، 
همزمانــی حملات بــا مذاکــرات در عمان 
را نشانه ای روشــن از بی صداقتی و سوءنیت 
دولت آمریکا دانست و مذاکره را به شرط جبران 
کامل خسارات و ارائه تضمین معتبر منوط کرد.
در پایان باید گفت؛ پیام جمهوری اسلامی 
ایران واضح است: توافق با کشوری که در میانه 

گفت وگو بمب می فرستد، ممکن نیست.
اکنون دیگر روشــن اســت که جمهوری 
برابر فریبکاری، سیاســت های  اســلامی در 
متناقض و اقدامات خصمانه، راهبرد مقاومت 
هوشمندانه و پاســخ متقابل را انتخاب کرده 
اســت. این تجربه تاریخی، نه تنها برای ایران، 
بلکه برای جامعه جهانی نیز درســی روشــن 
بود: دیپلماســی بدون صداقــت و گفت وگو 
بــدون احترام، نه به صلــح می انجامد و نه به 

توافق پایدار.

»امـر ملیّ« 
و چشم انـداز آینـده ایـران

 محمدرضا اخضریان کاشانی

درس های جنگ ۱۲ روزه 
برای ترسیم نقشه راه پیشرفت کشور

بازســازی نهادها و بازگرداندن اعتمــاد عمومی پس از 
بحران و بر مؤلفه های بنیادینی چون بازسازی مشروعیت 
سیاسی )اعتماد مردم به حاکمیت(، بازسازی اقتصادی و 
زیرساختی و تقویت هویت ملیّ و روایت مشترک از بحران 
تأکید دارد. مثل آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم.
)National Resilience Theory( ّ۲. نظریه تاب آوری ملی * 

که بر توانایی کشور برای جذب شوک، بازیابی و رشد دوباره 
متمرکز است و شامل چند مرحله کلیدی همچون جذب 
شوک و جلوگیری از فروپاشی کامل، بازیابی و بازسازی 
ظرفیت های حیاتی و یادگیری و اصلاح ساختاری برای 

پیشرفت پایدار می باشد. مانند کره جنوبی پس از جنگ 
کره که با تمرکز بر آموزش، فناوری و انســجام اجتماعی 

از بحران شدید عبور کرد.
 )Crisis as Opportunity( ۳. نظریــه فرصت بحران *
که ریشه در نظریه های تغییر اجتماعی و توسعه اقتصادی 
)به ویژه اندیشــه های جوزف شومپیتر در اقتصاد و چارلز 
تیلی در جامعه شناســی سیاســی( دارد. ایده اصلی این 
نظریه بر این نکته اســتوار اســت که بحران ها می توانند 
کاتالیزور اصلاحات بزرگ شــوند؛ زیــرا موانع ذهنی و 

نهادی فرو می ریزند.
 )Creative Reconstruction( ۴. نظریه بازسازی خلاق *
که توسعه یافته از مفهوم »تخریب خلاق« شومپیتر است 
و معتقد است بحران، ســاختارهای ناکارآمد گذشته را 
حذف می کند و فرصت ایجاد ســاختارهای نو و کارآمد 
فراهم می آورد. مثل  فنلاند پس از فروپاشــی شوروی که 
از وابستگی به شوروی به اقتصاد دانش بنیان تغییر جهت 

داد یا آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم.
نقطه مشترک نظریه ها و الگوهای بالا تمرکز بر چند 

اصل مشترک است:
* بحران فرصتی برای بازنگری در ساختارهاست.

* امیــد و اعتماد اجتماعی، انرژی اصلی بازســازی 

ملّی است.
* بازســازی نهادی و اقتصادی بدون انســجام ملیّ 

پایدار نمی ماند.
* چشم انداز ملیّ شــفاف و قابل باور، سکوی پرتاب 

توسعه پس از بحران است. 
جنــگ دوازده روزه و تهاجم رژیم صهیونی به ایران 
که پیامدهایی چندلایه هم چون تضعیف زیرساخت ها و 
اقتصاد از یک سو و افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای 
غرور ملّی از ســوی دیگر داشت کشور را در معرض یک 
نقطه عطف تاریخی و یک »لحظه گسست تمدنی« قرار 

داد که بر اســاس نظریه »پنجره فرصت بحران« می تواند 
بستری بی سابقه برای تحول ساختاری و تمدنی در ایران 

فراهم آورد.
امروز احیای جایگاه کشور در سطوح داخلی، منطقه ای 
و جهانی بزرگ ترین »امر ملّی« اســت که شاید »احیای 
امید به آینده« را بتوان شــاه کلید و دال مرکزی گفتمان 

امر ملّی در کشور تلقی کرد.
تأثیر امیــد به آینده بر تحقق امــر ملیّ بنیادین و 
چندبعدی است، زیرا امر ملّی فقط یک »مفهوم ارزشی« 
نیست، بلکه برای تحقق نیازمند انرژی اجتماعی، انسجام 
جمعی و پویایی ملیّ اســت. امید به آینده همان نیروی 
روانی و اجتماعی است که این تحقق را ممکن می کند و 
موجب افزایش انسجام و همبستگی ملّی، انگیزش برای 
مشارکت و مســئولیت پذیری، تقویت سرمایه اجتماعی 
و اعتمــاد عمومی، تــاب آوری ملیّ در برابــر بحران ها، 

شتاب بخشی به فرآیند تحقق چشم انداز ملیّ می گردد.
در این موقعیت شاید بهره گیری از یک مدل تلفیقی 
بتواند این فرآیند بازســازی ملیّ را تســهیل و تســریع 
 Social Hope( نمایــد. مدل بازســازی امید اجتماعــی
Reconstruction( که از نظریه های جدیدتر توسعه و تلفیقی 
از نظریات و الگوهای مختلف است شاید الگویی مناسب 

برای امروز ایران باشد.
این مدل بر چند مؤلفه اساسی استوار است که نیاز 

امروز جامعه ماست:
* امید به آینده به  عنوان موتور اصلی بازسازی

* وجود چشــم انداز روشن و الهام بخش برای آینده 
کشور

* تولید روایت ملیّ مشــترک از بحــران به  عنوان 
سکوی پرتاب

* مشــارکت دادن مردم در بازســازی و ایجاد حس 
»مالکیت ملّی«

این الگو بر ســه رکن اساســی و عناصر درونی آنها 
استوار است:

)National Resilience( ّ۱. تاب آوری ملی *
* انسجام ملّی: تقویت هویت مشترک، روایت واحد از 

بحران، و مقابله با شکاف های قومی- اجتماعی
* امنیّت حیاتی: حفظ امنیّت ســرزمینی، غذایی، 

انرژی و سایبری
* مدیریت بحران و زیرساخت های حیاتی: سیستم های 
واکنش سریع، پشتیبانی لجستیک و شبکه های امدادی

* دیپلماسی فعال در بحران: کاهش فشار خارجی و 
ایجاد حاشیه امن بین المللی

 Social Hope( اجتماعــی  امیــد  بازســازی   .۲ *
)Reconstruction

* چشم انداز روشن و الهام بخش
* روایت سازی مثبت از بحران
* مشارکت مردم در بازسازی

* تقویت سرمایه اجتماعی
* دیپلماسی امید

 Institutional &( ۳. بازســازی نهادی و اقتصادی *
)Economic Reconstruction

* اصلاح نهادی

* بازسازی اقتصادی
* جذب سرمایه انسانی و نخبگان

* عدالت و رفاه عمومی
* دیجیتال سازی و هوشمندسازی

بر این اساس شــاید بتوان بازتدوین یک چشم انداز 
الهام بخش، عینی، باورپذیر و مشــارکتی را تأمین کننده 
بیشــترین الزامات این الگوی بازسازی ملیّ و ابزار اصلی 
تحقق »امر ملیّ ایران« دانست؛ فرصتی که با پایان دوره 
تاریخی چشم انداز نخست پیشرفت کشور در افق ۱۴۰۴ 
فراهم شده و می توان در یک نگاه فراگیر و جامع از آن به 

عنوان مهم ترین محور گفت وگوی ملیّ برای آینده بهره 
گرفت و امید و پیشرفت را به یکایک جامعه تزریق نمود. 
امر ملیّ »روح و آرمان ملّی« و چشم انداز پیشرفت، »پیکر 

و مسیر حرکت این روح در آینده« است.
ســند چشــم انداز تجســم نظام منــد و الگــوی 
نهادینه ســازی امر ملـّـی در افق بلندمدت اســت. امر 
ملـّـی به معنای هویــت جمعی و مصالح عالیه کشــور 
اســت؛ مجموعه ای از ارزش ها، باورها، آرمان ها و منافع 
حیاتی که همه اقــوام، مذاهب و گروه های اجتماعی در 
آن اشــتراک دارند که باید این هویــت را به افق آینده 

ترجمه کند و قطب نمای سیاســتگذاری کلان باشــد.
چشم انداز، امر ملیّ انتزاعی را به امر ملیّ انضمامی، 
قابل سنجش و پیگیری تبدیل می کند و میان هر شاخص 
کلیدی در ســند چشم انداز با منافع و هویت ملّی ارتباط 

مستقیم و معنادار برقرار می کند.
بــا این نگاه، طراحی چشــم انداز آینده ایران نه تنها 
ضرورتی سیاســی و راهبردی، بلکه اقدامی حیاتی برای 
حفظ انسجام ملّی، بازتولید مشروعیت نظام، و بازسازی 

امید اجتماعی است.
در چنین شرایطی چشم انداز آینده ایران با تمرکز بر 
»احیای معنا« و »تمدّن ســازی« باید بر سه محور اصلی 

استوار باشد:
* ترمیم و بازسازی ملیّ با تکیه بر الگوهای تاب آوری 
اجتماعی و توسعه پایدار، به مثابه پیش شرط احیای نظام 

سیاسی- اقتصادی.
* بازتعریف نقش ایران در معماری امنیّتی منطقه و 
نظم جدید منطقه ای و بین المللی که نیازمند رویکردی 

آینده نگر و ائتلاف ساز است.
* ایجاد فرصت تمدنی و ســاخت تمدنی جدید بر 
پایه هویت اســلامی- ایرانی بر مبنای عدالت، عقلانیت 

و معنویت.
* چشــم انداز توسعه ایران در افق ۱۴۰۴ مهم ترین، 
محوری تریــن و کلان تریــن راهبرد نظــام برای تحقق 
آرمان های خود اســت کــه در زمان طــرح و نگارش، 
انگیزه بخش، غرورآفرین و قابل دســتیابی تلقی می شد 
و نشــانگر عزم نظام برای ایجاد یک تمدن باشکوه ایرانی 

اسلامی بود.
با گذشت بیست سال از نگارش این سند و با وجود 
دســت یابی کشــور به توفیقات فراوان و دســتاوردهای 
ارزشمند و تاریخی، مرور بندهای سند گویای ضعف ها و 
کاستی های خرد و کلان در عرصه های گوناگون مرتبط 
بــا آن از ادبیات متن تا افق های تعیین شــده و برخی 
شاخص های اعلام شــده از یک سو و چالش های اجرائی 
در مســیر تحقق آن است که دست یابی به چشم اندازی 
تازه را بدون درنظر گرفتن این کاستی ها ناممکن می سازد.

با عنایت به نزدیکی پایان دوره زمانی سند چشم انداز 
پیشرفت ایران در افق ۱۴۰۴ فرصت مغتنمی است تا با 
محوریت بازخوانی انتقادی متن سند و عملکرد نهادهای 
مختلف در چارچوب آن، خوانشــی امیدآفرین از آینده 
بــه عنوان دال مرکزی گفتمان پیشــرفت و نقطه پیوند 
دولتمردان، سیاستگذاران، نخبگان و جامعه داشت و بر 
ســاخت آینده را به مثابه برجسته ترین امر ملّی ایران در 

دستور کار قرار داد.


